
گلدونه 

ــت اين  ــن «پايه بوق» از صبح علي الطلوع آمده و پش اي
ــته كه اي آه، اي فغان، اي ناله... يالاّ بلند  در، بس نشس
ــويد و حق من و تمام پايه بوق ها را از اين دنيا بگيريد  ش
ــكايت تان را مي برم  ــما! ش ــر نه من، نه ش ــه ديگ وگرن
ــي ازتان مي برم كه بيا  ــرانه». يك آبروي صفحه ي «پس

و ببين.
ــكي؟ چي  ــي؟ چه كش مي گويم، آخر چه حقي؟ چه آش

مي گويي تو؟
مي گويد، آقا اين انصاف نيست. اين آخر بي عدالتي است. 
ــا بايد «آش خور»  ــت. چرا م ــن عين ناجوانمردي اس اي
بشويم و شما «ترمه خانم» ها راست راست براي خودتان 
ــاوي حقوق زن و  ــا فرياد «تس ــد؟ چطور همه ج بگردي
مرد»تان گوش فلك را كَر كرده، ولي اين جا صدايش را 
ــرتان را مثل كبك كرده ايد زير برف و  در نمي آوريد؟ س

به روي خودتان هم نمي آوريد.
مي گويم، اولا من كِي از اين فريادها زدم؟ دوما مي شود 
واضح تر بگويي چي شده كه اين طور زجّه موره مي كني 

و آه و فغان راه انداخته اي؟!
ــت درهاي بسته  ــته اي پش مي گويد، همين ديگر! نشس
ــي و هيچ خبر نداري  ــياه مي كن و براي خودت كاغذ س
ــده از  ــي مي گذرد. هيچ تابه  حال ش ــه توي دل ما چ ك
ــد هجده ماه از  ــا بي نواها باي ــي كه چرا م خودت بپرس
بهترين دوران زندگي مان را بگيريم كف دست و برويم 
سربازي، ولي شماها بنشينيد توي خانه و براي خودتان 
ــخير  ــگاه را تس ــگاه برويد و دانش كوبلن بدوزيد و باش
ــت شما را فراخوان كند و دفترچه   كنيد؟! چرا يكي نيس

آماده به خدمت دست تان بدهد؟ ظلم از اين بزرگ تر؟
ــز مي كني.  ــرا اين قدر جلزوول ــم، آهان! بگو چ مي گوي
ــوري. ببينم!  ــا آش  بخ ــرا بايد تنهاتنه ــي كه چ ناراحت
ــم بروند آش خوري، دردي از تو دوا  حالا اگر خانم ها ه

مي شود؟
ــود. اصلا بگو ببينم، چرا  ــد، دلم كه خنك مي ش مي گوي
در زمان رژيم «پهلوي» دخترها هم مي رفتند سربازي، 

ولي الآن خبري از اين حرف ها نيست.

مي گويم، ببين پايه بوق جان! قرار نبود از اين حرف هاي 
ــلا پايبند به  ــريه  كام ــا. «ديدار» يك نش ــودار بزني ه ب
ارزش هاي انقلاب است و هيچ از اين حرف ها خوشش 

نمي آيد. تو كه نمي خواهي نان ما را آجر كني؟!
مي گويد، من كِي حرف نان  آجركن زدم؟ من فقط گفتم 

كه اين سنت حسنه! بايد احيا شود؛ همين.
ــوري روي هوا حرف زدن  ــم پايه جان! همين ج مي گوي
ــت ها. بهتر است كمي كنكاش  همچين هم خوب نيس
ــا بفهمي درد پهلوي چي بود كه از اين ابتكارات  كني ت

به خرج مي داد.
مي گويد، تو كه مي داني بگو. من كه مي دانم مي خواهي 
ــت مالي بكني برود پي كارش؛ پس اين يك سطل  ماس
ــت را كه با چندرغاز حقوق سربازي گرفته ام، بگير  ماس
ــوي مرخصي داخل  ــودم تا ت ــاوري. آورده ب ــه كم ني ك

ــهري، خرجش كنم كه قسمت تو و اين صفحه شد.  ش
چه كنيم؟ اين هم روي همه  حق خوري ها! 

ــه  حق خوري ها! ولي  ــم، مال خودت. جبران هم مي گوي
ــت. هيچ  ــي از لطف نيس ــد جمله خال ــنيدن اين چن ش

مي داني چي شد كه دخترها راهي سربازي شدند؟ 
ــم، برايت  ــه. مي گوي ــه يعني ن ــكان مي دهد ك ــر ت س
مي گويم. محمدرضاشاه كه شيفته  غرب و زندگي غربي 
بود و مي كوشيد ايران را يك كشور مترقّي نشان بدهد، 
ــان غربي در امور  ــان ايراني، مانند زن ــي داد تا زن ترتيب
ــوند. او در 19 دي  1341 كنگره اي به  ــي ظاهر ش زندگ
ــكيل داد و در  ــام كنگره  «آزادمردان و آزاد زنان» تش ن
ــش ماده اي به نام «انقلاب شاه و مردم»،  آن طرحي ش
ــفيد» ارائه داد. پيش تر رضاخان 19 دي را  «انقلاب س
روز «آزادي زن» اعلام كرده بود و هر سال برنامه هايي 
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پرونده
ويژه

در رابطه با كشف حجاب اجرا مي كرد. اصلاحات ارضى، 
ــدن  ــان در انتخابات، ملى ش ــركت زن ــپاه دانش، ش س
ــاى دولتى به عنوان  ــهام كارخانه  ه جنگل ها، فروش س
ــهيم كردن كارگران در  ــتوانه  اصلاحات ارضى و س پش

سود كارخانه ها، اصول شش گانه  اين انقلاب بودند.
علما و مراجع كه عقيده داشتند اين اصول، فريب مردم، 
به ويژه زنان است و اقتصاد مملكت را به باد مي دهد، با 
اين طرح مخالفت كردند؛ اما شاه توجهي به اعتراض ها 
نكرد و باوجود تعطيلي مجلس، براى قانونى جلوه دادن 
ــى گذاشت. همه پرسي  اين اصول، آن ها را به همه پرس
ــفيد به  ــد و اصول انقلاب س با نيرنگ و تقلب برگزار ش

تصويب رسيد.
ــپاه دانش» بود كه  ــن انقلاب، «س ــي از بندهاي اي يك
ــان ديپلمه در يك دوره، آموزش  ــران و جوان در آن دخت
ــتاها فرستاده  ــپس براي آموزش به روس مي ديدند و س
ــمول  ــدند. به اين ترتيب، دختران نيز به نوعي مش مي ش

خدمت وظيفه مي شدند. 
ــاه قصد داشت تا با فرستان دختران با پوشش خاص  ش
ــه در طول دوره ي  ــتاها، فرهنگ غربي اي را ك به روس
آموزش بهشان القا شده بود، جايگزين فرهنگي عمومي 
ــپاهيان بهداشت»  مردم كند. زنان داوطلب در قالب «س
و «سپاهيان دانش» براى تدريس يا انجام فعاليت هاى 
ــق دورافتاده  ــتاها و مناط ــدادى و درمانى راهى روس ام
مى شدند. داوطلبان سپاه دانش بيش تر كسانى بودند كه 
پس از گرفتن ديپلم، در دانشگاه ها پذيرفته نشده بودند 
ــپاه، آينده ي شغلى شان را به عنوان  و عضويت در اين س

آموزگار تأمين مى كرد. 
ــه گذراندن  ــت موظف ب ــپاه دانش و بهداش اعضاى س
دوره اى چهارماهه بودند و دوشنبه و چهارشنبه  هر هفته 
ــهر، تعليم تيراندازى مى  ديدند.  در پادگان هاى بزرگ ش
رژه مى رفتند و رفتاري نظامي داشتند. در ساير روزها نيز 

شيوه  تدريس در پنج پايه را آموزش مى ديدند. 
ــت لباس مختلف  ــت سه دس ــپاهيان دانش و بهداش س
ــن» و «كت  ــت و دام ــن»، «ك ــوز و دام ــتند؛ «بل داش

ــاس فرم حاضر  ــد در كلاس ها با لب ــه باي ــلوار» ك و ش
ــته به هر موقعيتى از لباس فرم خاصي  ــدند و بس مى ش
استفاده مى كردند. آن ها همگي در دوره  آموزش، درجه  
ــتند، ولي پس از طى اين دوره و  ــومى داش گروهبان س
ــى ارتقاى درجه  ــب معدل به گروهبان اول يا دوم كس

مى يافتند.
ــتگى به جمعيت آن  ــتا بس ــپاهيان در هر روس تعداد س
ــن ها همراه  ــركت در جش ــا موظف به ش ــت. آن ه داش
ــدار منطقه بودند و در كارهاى  ــدا، فرماندار و بخش كدخ
ــفالت و مدرسه سازى  ــتا مانند آس عمرانى و آبادى روس

شركت مي كردند. 
ــش ماه يك بار اقدام به عضوگيرى  ــپاه دانش هر ش س
ــان انقلاب 21  ــان آغاز فعاليتش تا زم ــرد و از زم مى ك
دوره عضوگيرى كرد. كسانى كه موفق به پايان دوره ي 
دوساله  سپاه دانش با معدل عالى مى شدند، مى توانستند 
وارد «دانشگاه سپاهيان انقلاب» شوند و يا به استخدام 
ــس از پيروزي  ــد. پ ــگ آن دوران دربياين وزارت فرهن
ــلامي، سپاه دانش و بهداشت منحل شدند و  انقلاب اس

دختران از رفتن به سربازي معاف شدند. 
ــود و مي گويد، چه حيف!  ــي جابه جا مي ش پايه بوق كم
ــدند و مي رفتند دنبال  ــد پسرها معاف مي ش حالا نمي ش
ــربازي كه وقتي  ــا مي رفتند س ــان درآوردن و دختره ن

مي آمدند خانه نان داغ بخورند؟
ــت براي  ــم، چه عرض كنم؟ اين هم نظري اس مي گوي
ــما بايد بجنبيد؛ چون تا چند دقيقه   خودش، ولي فعلا ش
ــاعتي تان تمام مي شود و اضافه خدمت  ديگر مرخصي س

روي شاخ تان است.
ــد، هرچه  ــا مي پرد و مي گوي ــل ترقه از ج ــوق مث پايه ب
ــما «خاتون باجي» هاست. اگر فردا  مي كشم از دست ش
رفتم و معتاد شدم و افتادم توي جوب، نگوييد چرا؛ درد 

من از آش خوري است. 
ــرباز به اين نازنازي، نوبر است  مي خندم و مي گويم، س

والاّ. بدو كه اضافه خدمت را خوردي.
پايه بوق مثل باد مي دود و غيب مي شود.
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